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شمول قاعده لاتعاد نسبت به صورت اضطرار

ي از مباحث که در حديث لاتعاد مطرح هست اين است که آيا لاتعاد صورت اضطرار را شامل مشود يا خير؟ اگر کس از
روي اضطرار ي جزئ يا ي شرط غير از آن امور خمسه را در نماز ترک کند آيا لاتعاد اين خلل که در نماز واقع مشود و

از روي اضطرار هم واقع مشود آيا شامل مشود يا خير؟

مثلا اگر کس در نماز اضطرار پيدا کرد به نشستن، نمازش را نشسته خواند بعد که نماز تمام شد، اين قدرت پيدا کرد و اين
اضطرارش برطرف شد، آيا حديث لاتعاد اين مورد را هم شامل مشود.

 بوييم «لاتعاد الصلاة الا من خمسه» و اينجا آن خمسه که طهارت و وقت و قبله و رکوع و سجود هست، او انجام شده و
خلل در اين امور خمسه نبوده، اما به صورت نشسته نماز را خوانده است. يا اگر کس اضطرار پيدا کرد و ي جزء ديري از

اجزاء نماز را ترک کرد، آيا اينجا حديث لاتعاد شامل او مشود يا نه؟

مخصوصاً اين بحث نسبت به نمازهائ که از روي تقيه خوانده مشود خيل ثمره دارد. مثلا در مه و مدينه گاه اوقات انسان
کند در جماعت آنها باشد در حالکه اتصال وجود ندارد. اضطرار پيدا م کند در جماعت آنها باشد در حالاضطرار پيدا م

که امام جماعت عادل نيست و فاسق است. اگر ي نمازي را از روي تقيه انجام داديم که تقيه خودش ي از مصاديق اضطرار
است. در ادله تقيه به ي از ادلهاي که استدلال مکنند همين ادله اضطرار است. بنابراين آنجا هم اين مسئله خيل ثمره دارد.

 ي نمازي را انسان با اهل سنت بخواند و مثلا ي شرط را، ي جزئ را اضطراراً و تقيتاً نياورد، يا مثلا ي مانع را بياورد،
خب مثلا شما ديديد که در نماز اهل سنت اگر برسند به اين سور عزائم، آيه سجده را مخوانند و در همان نماز سجده واجب را
انجام مدهند و دوباره مايستند و دنباله نماز را مخوانند که اين روي فقه ما درست نيست. حالا اين مانع را اگر ايجاد کرد در

نماز، آيا حديث لاتعاد مورد اضطرار را شامل مشود يا نه؟

 از عبارت که مرحوم شيخ محمد تق آمل در آن رساله لاتعاد دارد. ‐مرحوم آمل بحث صلاة مرحوم نائين را در سه جلد
نوشته و در جلد دوم در ضمن ملحقات جلد دوم اين رساله لاتعاد را آورده است‐ ايشان آنجا مفرمايند بله، اضطرار همان

حم نسيان را دارد.

 م فرمايد فرق وجود ندارد، اينها در علت با يدير مشترکند. همانطوري که تليف به ناس قبيح است، تليف به مضطر هم
قبيح است. همانطوري که کس در حال که ناس جزء است تليفش کنند، بويند تو بايد اين جزء منس را اتيان کن و به
عبارتٍ اخري کس که ناس است اگر بخواهند عمل کامل و مرکب تام را از او بخواهند، اين قبيح است. خب مضطر هم

همينطور است. مضطر يعن کس که به خاطر اضطرار نمتواند اين جزء را اتيان کند و بياورد.
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پس تليف به مضطردر حالت اضطرار هم قبيح است. پس مضطر در حال اضطرار امر به مرکب تام متوجه او نبوده است حالا
بعد از اينه اضطرار برطرف مشود ش م کند که آيا نماز تام الاجزاء والشرائط را بايد اتيان کند يا نه؟

 اينجا لاتعاد مگويد که نيازي به اتيان ندارد. اين که عرض کردم در کلمات مرحوم آمل در صفحه 414 طبق اين کتاب که ما
داريم در صفحه 414 و 415 اين مطلب را آوردند.

 اصلا مرحوم آمل در آنجا اضطرار را در رديف نسيان آورده است. نسيان و اضطرار را عطف به يدير کرده است. مرحوم
بجنوردي هم در قواعد الفقهيه در جلد اول در صفحه 90، ايشان هم آنجا همين نظريه را دارند که حديث لاتعاد شامل صورت

از اجزاء نماز، گفتهاند آنهائ جزئ ره شد به ترک يم شود يا نه؟ اگر کسشود؛ و همين طور شامل اکراه ماضطرار هم م
که گفتند شامل صورت اضطرار مشود.

 گفتند شامل صورت اکراه هم مشود و همچنين ي موردي داريم به نام مورد تزاحم.

اگر کس امرش دائر است بين اينه نماز يوميه خودش را کاملا انجام بدهد با همه شرائط لن اگر بخواهد نماز يوميه خودش را
کاملا انجام بدهد نماز آيات رأساً از او فوت مشود دير نمتواند نماز آيات را در آن وقت مقرر خودش بخواند و اگر بخواهد
نماز آيات را بخواند بايد مثلا ي از شرائط يوميه را مخالفت بند بايد مثلا موالات را به هم بزند يا مثلا ي از شرائط دير را.

خب اينجا تزاحم واقع مشود تزاحم يعن جائ که ملف قدرت بر امتثال دوتا تليف را به نحو کامل ندارد يا بايد اين تليف را
انجام بدهد يا آن تليف را. اينجا اگر بخواهد نماز يوميه را کاملا و با شرائط بخواند بايد نماز آيات را رأساً ترک بند و اگر

بخواهد نماز آيات را هم بخواند بايد لااقل ي از شرائط نماز يوميه را او را کنار بذارد و صرف نظر بند از او مثل موالات يا
آمد نماز يوميه را بدون ي وييم که در صورت تزاحم هم اگر کستوانيم بشود خب آيا مر. اينجا تزاحم واقع مشرط دي ي

از اين شرائط خواند اين هم قاعده لاتعاد شاملش بشود که اصلا مورد تزاحم هم باز ي از مصاديق اضطرار است اين براي
اينه نماز آيات را مخواهد بخواند اضطرار دارد به اينه ي جزئ يا ي شرط از شرائط نماز يوميه را ترک بند بالاخره آيا

ما مثل مرحوم آمل و مثل مرحوم بجنوردي بياييم بوييم که قاعده لاتعاد مضطر را هم مگيرد مره را هم مگيرد موارد تزاحم
را هم مگيرد يا اينه نه بوييم قاعده لاتعاد انصراف دارد از اضطرار.

قاعده لاتعاد براي آنجائ است که کس عملش تمام بشود بعد از عمل متوجه بشود که ي خلل در اين عمل وجود دارد اما
ه يکه مضطر هست به اين ند کسکه مضطر است به اين که سوره را ترک ب مضطر در حين عمل متوجه خلل است کس

از شرائط نماز را ترک بند اين در حين عمل و بله قبل از عمل توجه به وقوع خلل در نماز دارد بوييم قاعده لاتعاد شامل
مضطر شامل مره يا شامل مورد تزاحم نمشود براي اينه انصراف از اين موارد دارد به چه بيان به همين بيان که عرض

کردم منشأ انصراف اين است که قاعده لاتعاد شامل آن موردي است که کس نمازش تمام بشود بعد از اينه نمازش تمام شد
توجه پيدا بند به وقوع ي خلل در نماز. آنهائ که انصراف را پذيرفتند خب طبيع است که مآيند مگويند قاعده لاتعاد

اضطرار را نمگيرد اما ما قبلا عرض کرديم اين بيان مخدوش است يعن اين که بياييم بوييم قاعده لاتعاد براي کس است که
در حين عمل هيچ توجه به وقوع خلل نداشته باشد حت احتمال خلل را هم ندهد و بعد از عمل متوجه وقوع خلل در نماز بشود
گفتيم اين وجه ندارد يعن چ؟ لاتعاد مگويد اگر ي خلل در نماز هست اين نماز اگر خللش از غير اين امور خمسه هست
نيازي به اعاده ندارد اما اينه حتماً التفات به خلل بايد بعد از وقوع عمل باشد و قبل از آن معنا ندارد در حين عمل معنا ندارد

اين از کجاي حديث لاتعاد استفاده مشود.

بنابراين اين بيان و اين وجه براي اينه ما بوييم مضطر مشمول حديث لاتعاد نيست اين بيان اشالش همين بود که عرض
کرديم ي بيان دوم و وجه دوم هم ذکر شده براي اينه بوييم مضطر مشمول حديث لاتعاد نيست؛ و آن بيان اين است که ما



براي مضطر نياز به حديث لاتعاد نداريم بله رجوع مکنيم به اين حديث لاتترک الصلآة بحالٍ، يا الصلاة لا تترک بحالٍ، به اين
مراجعه مکنيم مگوييم آقا وقت انسان اضطرار پيدا کرد اين حديث مگويد نماز در هيچ حال نبايد ترک بشود مضطر به ترک

ي جزئ يا ي شرط هست عيب ندارد باز هم نمازت را بخوان. مضطر تليفش را اين روايت لاتترک الصلاة بحالٍ روشن
مکند يا مره، مره هم باز اين اکراه شده مره شده بر اينه سوره را نياورد يا بسم اله را در نماز نويد خب لاتترک الصلاة

بحالٍ شاملش مشود آيا اين بيان درست است يا نه؟ با اين بيان خواستند بويند که پس حديث لاتعاد شامل صورت مضطر
دارد ما براي مضطر دو دليل داشته باشيم اگر کس ال اولش اين است که خب چه منافاتال دارد اشبشود اين بيان چند اش

آمد گفت تليف مضطر را لاتترک الصلاة بحالٍ معين مکند آيا اين سبب مشود که ما بوييم حديث لاتعاد شامل مضطر
نمشود خب اگر آمديم گفتيم لاتترک الصلاة بحالٍ شامل مضطر است شما چطور مگوييد رفع عن امت مضطروا اليه. اين هم
شامل براي مضطر است چه منافات وجود دارد که ما براي مضطر چند تا دليل داشته باشيم ياش لاتعاد باشد ياش لاتترک

الصلاة بحالٍ باشد.

پس اشال اول اين شد که مجرد اينه لاتترک الصلاة بحالٍ مآيد تليف مضطر را روشن مکند اين دليل بر اين نمشود که
پس لاتعاد اطلاقش شامل مضطر نمشود هذا اولا و ثانياً حالا اين را من در ذهنم هست اما نمتوانم بصورت جزم عرض

بنم. اصلا لاتترک الصلاة بحالٍ روايت نيست اين ي تعبيري است که در کلمات فقها وجود دارد حالا عرض کردم اين را بايد
باز ي مراجعهاي بشود و من نرسيدم باز مراجعه کنم از قديم يادم هست که ي همچنين چيزي راجع به اين حديث هست که
لاتترک الصلاة بحالٍ اين ممن است که در اصطلاح و در تعابير فقها باشد خب اگر اينطور باشد قابل استدلال نيست استدلال

زمان صحيح است که اين تعبير به عنوان ي حديث براي ما مطرح باشد حديث براي ما حجيت دارد نه قول فقها.
جواب

اگر هم مضطري لاتترک الصلاة بحالٍ مگويد باز هم اين نماز را بياور و اين کاف است لاتعاد هم مگويد بله آن نمازي که در
صورت اضطرار آوردي کاف است اعاده نمخواهد مضمونش ي مشود حالا در اين اشال سوم ي نتهي ديري

مخواهم عرض بنم.

اشال سوم اين است که حديث لاتترک الصلاة بحالٍ اين براي حين العمل است يعن بالاخره الان اگر کس اضطرار پيدا کرد به
ترک ي جزء حديث مگويد تو حق نداري بقيه اجزاء را ترک بن نماز را بياور ولو نماز در ضمن نُه جزء باشد حالا که تو

اضطرار پيدا کردي به جزء دهم يعن ترک جزء دهم اين اضطرار مسوق ترک اصل نماز نيست. تو حق نداري حالا اصل نماز را
ترک بن. بوي من نه جزء دير را هم نمآورم دست روي دست مگذارم براي اين که نسبت به ترک ي جزء من اضطرار

دارم لاتترک الصلاة بحالٍ دو جهت درش ملحوظ است هنوز شما نماز نخواندي اين لاتترک شما را تحري مکند مگويد نماز
در هيچ حال نبايد ترک بشود پاشو نمازت را بخوان. ثانياً نظر نسبت به آن جزئ که دارد ترک مشود ندارد نظرش به اين است

که حالا که تو مضطر هست به ترک ي جزء ترک ي جزء سبب نمشود که تو بقيه اجزاء را ترک بن؛ اما لاتعاد نظرش
نسبت به همان جزء خلل است و ثانياً بعد از عمل هم هست لاتعاد حالا عرض بنم مثلا لاتترک الصلاة بحالٍ مگويد حالا که

شما مضطر به ترک قرائت شدي، قرائت را نياوردي اله اکبر را گفت و بعد هم رفت رکوع خب حالا عملت تمام شد حالا
اضطرار برطرف بعد از اينه اضطرار برطرف شد ک بايد به شما بويد که اين نمازت نياز به اعاده ندارد لاتعاد بايد بويد

لاتترک مگويد الان حق نداري دست روي دست بذاري ولو بدون قرائت حالا مضطر به ترک قرائت شدي اما پاشو نمازت را
بخوان اما بعد از آن که نماز تمام شد و بعد از آن که اضطرار برطرف شد آنچه که مگويد اعاده اين نماز ناقص واجب نيست

حديث لاتعاد است بنابراين در اشال سوم اصلا مگوييم لا تترک الصلاة ربط به مورد لاتعاد ندارد. لاتترک الصلاة آن دو
جهت درش مورد نظر است لاتعاد الصلاة دو جهت دير درش مورد نظر است.

بنابراين اين بيان و راه دوم بر اينه حديث لاتعاد شامل مضطر نشود اين را هم ملاحظه فرموديد که با اين سه اشال مواجه



است و بالنتيجه ما بايد قائل بشويم به اينه حديث لاتعاد اطلاق دارد اطلاقش م گويد اگر کس براي او اضطراري بوجود آمد
نمازش را شروع کرد برايش اضطراري حاصل شد. اضطرار پيدا کرد براي ترک ي حالا يا اضطرار قبل از عمل باشد يا وقت
جزئ از اجزاء نماز، لاتعاد مگويد چنين شخص اعاده برايش واجب نيست. صورت اکراه را هم مگيرد صورت تزاحم هم را
چيز جداگانهاي نيست پس حق در اين مسئله با مرحوم آمل از مصاديق خود اضطرار است ي که عرض کرديم تزاحم هم ي

و با مرحوم بجنوردي هست که اضطرار هم مشمول حديث لاتعاد است. مثلا ببينيد در مسجد الاحرام عرض کردم اين در باب
تقيه بدرد ي فقيه مخورد در مسجد الحرام فرض بفرماييد بعض از بزرگان نظرشان اين است که حت در آنجا هم رعايت
تقديم و تأخر بين زن و مرد بشود اگر ي مردي پشت سر ي زن که دارد نماز طواف را مخواند مرد پشت سر او بايستد و

نماز طواف بخواند اختياراً مگويند اين نمازش باطل است حالا مشهور آمدند مسجدالحرام را استثنا کردند گفتند مسجد الحرام
ي حساب خاص ديري دارد مشهور که در سائر مساجد گفتند که تقديم و تأخير بين زن و مرد بايد رعايت بشود اگر زن

مساوي باشد يا جلوتر باشد نماز اشال پيدا مکند آمدند گفتند اين مسئله در مسجد الحرام مستثن است ي روايت هم البته
دارد خب حالا اگر ي فقيه آن روايت را درش خدشه کرد گفت در مسجد الحرام هم اختياراً بايد اين رعايت بشود خب حالا
ي مردي هست هر چه صبر مکند مبيند که جلويش زن ايستاده نماز هم مخواند چاره ندارد بايد نماز طوافش را بخواند

اضطراراً مايستد و نماز طوافش را مخواند خب اينجا اضطرار پيدا کرد به ايجاد ي مانع، مانع همين خواندن نماز زن هست
شود براحتله مهم در آنجا را مر اعادهاش واجب نيست. خب با اين مسئله آن مشگويد اين نمازش دياما حديث لاتعاد م

حل کرد حديث لاتعاد مگويد اين اضطرار پيدا کرده وقت اضطرار پيدا کرد دير اعادهاش واجب نيست.
جواب

 مشهور الان آنهائ که ادله تقيه را قبول دارند مخصوصاً تقيه مدارات را مگويند اعاده واجب نيست همان نمازي که خوانده
عرض بشود که مسجدالحرام رفتيد امام جماعت ايستاده دارد نماز مخواند مگويند همان نمازي که به آنها اقتدا کرديد

مگويند اعادش دير لازم نيست حالا بعضها مگويند که قرائت را بايد بصورت آهسته خودش بخواند صورت جماعت را
بايد با آنها داشته باشد که اين مورد قبول خيل از بزرگان نيست.

عل اي حالٍ با اين لاتعاد ما خوب متوانيم بياييم اينجا بوييم اين مواردي که اضطرار وجود دارد اين اضطرار به اين بيان و به
اين نحو حل بشود. اين بحث تمام است بحث دير که عنوان مکنم و رويش فر بفرماييد براي فردا اين است که آيا لاتعاد

همانطوري که خلل ناش از نقصان را شامل مشود خلل ناش از زياده را هم شامل مشود يا خير؟ آيا لاتعاد اختصاص به
نقيصه دارد کس نمازش را خوانده ي جزئ را يادش رفته بياورد نقصان در نمازش بوجود آمده يا اينه لاتعاد شامل زياده هم

مشود که اين بحثش را فردا عرض مکنيم.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و


